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 42جلسه  ،تفسیر سوره مائده*

 .«نَیالطَّاهِر وَآلِهِ مُحَمَّدٍ دِناَیِّسَ یعَلَ اللهُ یوَصَلَّ نینسَْتَعِ وَبِهِ الرَّحِیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 أَنْ أَرادَ إِنْ شنَیْاا   اللَّنهِ  منِنَ  یَمْلنِ ُ  فَمنَنْ  قُلْ مَرْیَمَ ابْنُ الْمسَیحُ هُوَ اللَّهَ إِنَّ قالُوا الَّذینَ كَفَرَ لَقدَْ»

 یَخْلنُ ُ  بَیْنهَُما وَما وَالْأَرْضِ السَّماواتِ مُلْ ُ لِلَّهِ وَ جمَیعا  الْأَرْضِ فیِ وَمَنْ وَأُمَّهُ مَرْیَمَ ابْنَ الْمسَیحَ یهُْلِ َ

 فَلِنمَ  قنُلْ  وَأحَِبَّناُُهُ  اللَّنهِ  أَبنْناءُ  نُنَحْن   النَّصارى وَ الْیهَُودُ وَقالَتِ (17) قدَیرٌ ءٍ شَیْ كُلِّ  علَى وَاللَّهُ یشَاءُ ما

 السَّنماواتِ  مُلنْ ُ  وَللَِّنهِ  یشَناءُ  منَنْ  وَیعَُنذِّ ُ  یشَاءُ لمَِنْ یَغْفِرُ خَلَ َ ممَِّنْ بشََرٌ أَنْتُمْ بَلْ بذُِنُوبِكُمْ یُعذَِّبُكُمْ

 منِنَ  فتَْنرَ     علَنى  لكَُنمْ  یُبنَیِّنُ  رسَُولُنا جاءَكُمْ قدَْ تا ِالْكِ أهَْلَ یا (18) الْمَصیرُ وَإِلَیْهِ بَیْنهَُما وَما وَالْأَرْضِ

 (11) قَندیرٌ  ءٍ شَنیْ  كُلِّ  علَى وَاللَّهُ وَنذَیرٌ بشَیرٌ جاءَكُمْ فَقدَْ نذَیر  ولَا بشَیر  مِنْ جاءَنا ما تَقُولُوا أَنْ الرُّسُلِ

 منا  آتاكُمْ وَ مُلُوكا  وجََعَلَكُمْ أَنْبِیاءَ فیكُمْ جَعَلَ إِذْ عَلَیْكُمْ اللَّهِ تَنعِْمَ اذْكُرُوا قَوْمِ یا لِقَوْمِهِ  مُوسى قالَ وَإِذْ

  علَنى  تَرْتنَدووا  ولَا لكَُنمْ  اللَّهُ كتََبَ  الَّتی الْمُقدََّسَةَ الْأَرْضَ ادخُْلُوا قَوْمِ یا (40) الْعالمَینَ مِنَ أَحدَا  یُؤْتِ لَمْ

 مِنهْنا  یَخْرُجنُوا  حتََّنى  ندَْخُلهَا لَنْ إِنَّا وَ جَبَّارینَ قَوْما  فیها إِنَّ  مُوسى یا قالُوا خاسِرینَ فَتَنْقَلِبُوا أَدبْارِكُمْ

 عَلنَیْهِمُ  ادْخُلنُوا  عَلَیهْمَِنا  اللَّنهُ  أَنْعَمَ یَخافُونَ الَّذینَ مِنَ رَجُلانِ قالَ (41) داخِلُونَ فإَِنَّا مِنهْا یَخْرجُُوا فَإِنْ

 1(44)«مُؤْمنِینَ كُنْتُمْ إِنْ فَتَوَكَّلُوا اللَّهِ وعََلَى غالِبُونَ فإَِنَّكُمْ دخََلْتُمُوهُ ذافإَِ الْبا َ

راجنع   شود، ء میكه راجع به انبیا بود یطرح مباحث مربوط به غلو ی اخیر بحث یكی دو جلسه

ن چه جایگناهی  یعنی توبه و مائده و به خصوص مائده، ای ؛ی خاص دو سورهشود. در این  به امم می

خواهیم این را توضیح  كنیم، می ها را از موضع خود خارج می دارد؟ اینكه ما عرض كردیم این بحث

  وَالنَّصنارى  الْیهَُنودُ  وَقالنَتِ » (17)مائده: «مَرْیَمَ ابْنُ الْمسَیحُ هُوَ اللَّهَ إِنَّ قالُوا الَّذینَ كَفَرَ لَقدَْ»بدهیم كه 

های توحیندی،   شود مستقلا  من با  ی  سری بحث ها را می این (18)مائده:  «أحَِبَّاُُهُوَ اللَّهِ أَبْناءُ نَحْنُ

 ی اینن اسنت كنه در   ی  بحث جند   و ها را پیش كشید و بحث كرد. این ی  بحث است، این بحث

عنرض شند   . ندشد ها مائده متوج ه این بحث  هدر موضع سور ها د، چرا اینچه حرفی دار مائده  هسور

های علمی  ها است كه آمدند این حرف هایی دارد كه با آن پشت صحنه ها پشت صحنه حثكه این ب
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شویم. این در  طرح كردند و گفتند ما قائل به ی  چنین چیزی می -مثلا  حالا به ظاهر علمی را-را 

 مقابل دعوت خود نبی است. 

 اینن اهنل كتنا    خنود  بینید كنه   می 11و  11مائده، آیه   هاگر دقّت بكنید در همین آیات سور

طور  مخاطب قرار گرفتند بر این معنا كه پیغمبر برای شما آمده است كه شما را دعوت بكند كه این

در این دو  .ای قرار گرفته است ی  نگینی در ی  حلقه انگار این دو آیه مثلطور بكنید.  بكنید، این

 عنَنْ  یَعْفنُوا  وَ الْكِتا ِ مِنَ تُخْفُونَ كُنْتُمْ مِمَّا كَثیرا  لَكُمْ نُیُبَیِّ رسَُولُنا جاءَكُمْ قدَْ الْكِتا ِ أهَْلَ یا»تا آیه 

ها  كه مفص ل این بحث تبیین بكند تا برای شما ای اهل كتا  رسول ما آمده است ؛(11)مائده: «كَثیر 

 مِنَ فَتْرَ    علَى لَكُمْ بَیِّنُیُ رسَُولُنا جاءَكُمْ قدَْ الْكِتا ِ أهَْلَ یا»مائده:  11را توضیح دادیم. باز دوباره آیه 

 كه آمده است تبیین بكند.  ؛«الرُّسُلِ

خواهید آیه را جدا بكنید و آینه را در   این است كه شما باید به جد دقّت داشته باشید وقتی می

اگر موضع آیه از دست برود، خیلنی   !خواهیم بررسی بكنیم، موضع آیه از دست نرود فضای جدا می

شنود كنه در آن    بیند كه قرآن به ی  كشكولی تبدیل منی  یعنی آدم می رود! دست می از چیزها از

بسیاری از مطالب را گفته است، ی  دفعه این وسط دوست داشته است ی  ننیم نگناهی هنم بنه     

حالا به سراغ داستان هابیل و قابینل بنرویم ین  مقنداری هنم از       بكند،ها  ی اعتقادی و این مساله

ی این آیه داستان هابینل و قابینل اسنت. ین       بینید كه در ادامه می !بیل بگوییمداستان هابیل و قا

شنود آن را   كنیم، كلا  ی  داستان است، منی  دفعه است داستان مربوط به هابیل و قابیل را جدا می

چنرا دارد اینن داسنتان هابینل و      قسمت از ی  پازل است كنه  بررسی كرد ولی ی  موقع این ی 

گوید و چرا دارد اینن بخنش را    در این آیه كه بحث محوری آن ولایت است، می قابیل را در سیری

  !گوید؟ می

 غلو در مسیح به هدف رویارویی با پیامبر

 استفاده از مقدسات بر ضد مقدسات
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پشنت  منن بنا     هنای مربنوط بنه آن را كنردیم،     ها آن نكاتی است كه باید دقّت كرد. دقّت این

اعتقادی كه بالا بردن... ببینید گاهی اوقات بالا بردن ی  شخصیتی  های به ظاهر های اندیشه صحنه

كه حرف رسول فعلی  توانید قرار بدهید برای این و غلو راجع به ی  شخصیتی كه او را دستاویز می

، ما مسیح، ما چه. یعنی شما وقتی مندام  ام ت برترگویی ما  می ,گوید دهی. هر چه می را گوش نمی

ی  هنای آن را هفتنه   كه بحنث -لا  این گاهی اوقات با قطع ارتباط مسیح با خدا گویید مسیح، عم می

شاخ منی كنیند كسنی را در    با این قطع ارتباط عملا  شما دارید  -كنیم قبل كردیم دیگر تكرار نمی

بنرای همنین   ! ی  كسی كه خود او هم پیامبر خدا بوده است، در مقابل ین  پینامبر   مقابل كسی!

 لمِنا  مُصنَدِّقا  »كه آمده است بینید مدام  ب در این سوره است، شما دارید میاست كه تأكیدی عجی

كند و البتّه اشنراف   یعنی تصدی  می و مهیمن است؛ مصدق ؛(24)مائده: «عَلَیْهِ مهُیَْمِنا  وَ ... یدََیْهِ بَیْنَ

. بناز  دارد و نسبت به دین قبلی و شرایع قبلی هیمنه دارد و هم مصدق است و هنم مهنیمن اسنت   

كه مسیح بسنیار در پیشنگاه    ی این خواهید با اندیشه می. یعنی شما تأكید آن در همین سوره است

ضتدس   استتفاده از مقدسستات بتر    یعننی اینن   در مقابل دعوت پیغمبر بایسنتید! خدا عزیز است، 

و ائم نه   بنرای  ها دقّت داشته باشد، كه اگر كسنی حرفنی زد،   به این غلو. آدم باید نسبت مقدسسات

باید با آن مقابله بكنیم. اینن فكنر رسنمی قنرآن      های مستقلی تراشید, شأن گاهی اوقات ی  انبیاء

  4 است.

 أَنْ أَرادَ إِنْ شَیْاا  اللَّهِ مِنَ یمَْلِ ُ فمََنْ قُلْ مَرْیَمَ ابْنُ الْمسَیحُ هُوَ اللَّهَ إِنَّ قالُوا الَّذینَ كَفَرَ لَقدَْ(: 17)

 یَخْلنُ ُ  بَیْنهَُما وَما وَالْأَرْضِ السَّماواتِ مُلْ ُ وَلِلَّهِ جمَیعا  الْأَرْضِ فیِ وَمَنْ وَأُمَّهُ مَرْیَمَ بْنَا الْمسَیحَ یهُْلِ َ

 * قدَیرٌ ءٍ شَیْ كُلِّ  علَى وَاللَّهُ یشَاءُ ما

هنایی را   ثبه یاد دارید منن ین  بحن   « مَرْیَمَ ابْنُ الْمسَیحُ هُوَ اللَّهَ إِنَّ»كه  طرح اینبه هر جهت 

ها  ها مطاب  با ذوق دین نیست چون كه سوء استفاده از این بحث توضیح دادم و گفتم كه این بحث

 لَقَندْ »طور گفته بشود. ذوق دین این است كه بگویند:  و ذوق دین این است كه همین شود كرد می
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طنور كنه بایند درسنت      آن را فنرد، محتوای آن چون  «مَرْیَمَ ابْنُ الْمسَیحُ هُوَ اللَّهَ إِنَّ قالُوا الَّذینَ كَفَرَ

كه شما بیایید پیغمبر را با مشر  دین نمی سازد   به هر جهت این كند! تبیین بكند كه تبیین نمی

یعنی شما خود را به عنوان قوم عزیز قرار بدهید و از آن طرف قوم را در برابر قوم؛ در مقابل پیغمبر 

 د دارد:در آیه بع كرده... كه اگر دقّت بكنید

 ممَِّنْ بشََرٌ أَنْتُمْ بَلْ بذُِنُوبِكُمْ یُعذَِّبُكُمْ فَلِمَ قُلْ وَأحَِبَّاُُهُ اللَّهِ أَبْناءُ نَحْنُ  وَالنَّصارى الْیهَُودُ وَقالَتِ (:18)

 *الْمَصیرُ وَإِلَیْهِ یْنهَُمابَ وَما وَالْأَرْضِ السَّماواتِ مُلْ ُ وَلِلَّهِ یشَاءُ مَنْ وَیُعذَِّ ُ یشَاءُ لمَِنْ یَغْفِرُ خَلَ َ

هستیم. ببینید خود این برای فهم معنای ابن ی  مقداری كم  « أحِبَّاُُهُ» ما ابناء الله هستیم و

گویند، چند نوع ابن راجع به مسیح است. یعننی انن ممكنن اسنت     ها می كند. ابنی كه مسیحی می

گوید  واقعا  فرزند خدا است؟ می كه مسیح نظور شما این استشما ی  مسیحی را بیاورید، بگویید م

ید ی  علم داریم به معننای علنم   نیشوی ما داریم كه...! بب گوییم نه خود تو متوج ه نمی بعد می نه!

ی خدا. این به معنای علم تشریفی اسنت. شناهد آن    تشریفی. علم تشریفی یعنی همین عزیز كرده

منظنور  « اللَّنهِ  أَبنْناءُ  نَحنْنُ »گفتند:  ارا وقتی میهود و نصاهد آن در همین آیه است. یكجا است؟ ش

بنرای  « اللَّهِ أَبْناءُ نَحْنُ»ی ما دیگر بدون مادر متولدّ شدیم. بدون پدر.  ها این نبوده است كه همه آن

یعنی منا از دوسنتان خناص خندا      ؛«وَأحَِبَّاُُهُ»است.  هم است كه این واو واو عطف تفسیری همین

آینه   برای این كه این ابن تشریفی معلوم بشود, ی  شاهد دیگنر «. وَأحَِبَّاُُهُ اللَّهِ بْناءُأَ نَحْنُ»هستیم. 

گفتنند   كه می این« اللَّهِ ابْنُ الْمسَیحُ  النَّصارى وَقالَتِ اللَّهِ ابْنُ عُزَیْرٌ الْیهَُودُ وَقالَتِ»توبه، كه داشت  30

گویند عزینز پسنر خندا اسنت بنا آن        كنه منی   نی یهود از ای عزیز پسر خدا است، هیچ موقع اندیشه

اصلا  ( 73)مائنده:  «ثَلاثَة  ثالِثُ اللَّهَ إِنَّ»گوید مسیح پسر خدا است به معنای  ی مسیحی كه می اندیشه

هنا   به آن معنا نیست. عزیز پسر خدا است، عزیز هیچ ویژگی نداشته است الاّ این ویژگی كه یهودی

ها را نجات  ها بوده است كه این است. ی  پیامبر مصلح برای اینرا از دست بخت النّصر نجات داده 

گویند:  كه می دهد و ی  چنین چیزی بوده است. این ها ی  حكومت تشكیل می دهد و برای آن می
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این ابن، همین ابن تشریفی است. نه ابن به معنای این چیزی است كنه راجنع بنه    « اللَّهِ ابْنُ عُزَیْرٌ»

 یم.كن فرزند ما بحث می

آن هنم ابنن   « اللَّنهِ  ابنْنُ  الْمسَنیحُ   النَّصنارى  وَقالنَتِ »گوید:  ی سیاق وقتی می آن موقع به قرینه

مسنیح ین  شنرافتی    ها این است كه این مسیح ی  شنرافتی دارد.   یعنی بحث این تشریفی است؛

ت از آینه  جهن  ی بنی  تو داری اسنتفاده ولی  ،مگر حالا ما با این مشكلی داریم؟ مشكلی نداریم دارد,

رنه ما بنا اینن مطلنب مشنكلی     كنی وگ كنی، تو داری از این ابن تشریفی بودن سوء استفاده می می

 ذلنِ َ »توبنه دارد كنه    30برای همین است كه اصلا  این بحث طرح شد كه در همنان آینه    نداریم!

زنند،  است كه دارند می زنند. ی  حرف دهانی ها دارند ی  حرفی با دهان می این ؛«بِأَفْواهِهِمْ قَوْلُهُمْ

ی دهنان درآوردنند و دارنند اینن بحنث را راه       ها ی  حرفی را از منطقنه  این حرف عقبه ندارد. این

اندازند وگرنه ما با این بحث كه عزیر ابن تشریفی خدا باشد مشكل نداریم با این هم كه مسنیح   می

شنود اینن    كه دارد از این بحث میای  ابن تشریفی خدا باشد این هم اشكال ندارد ولی سوء استفاده

 اشكال دارد!

 وَ اللَّنهِ  أَبنْناءُ  نَحنْنُ   وَالنَّصنارى  الْیهَُودُ وَقالَتِ» ابن تشریفی این آیه است كه  جا هم شاهد این این

گفتند ما دارای ویژگی هستیم و قنرآن هنم اینن را تأییند      می ؟گفتند خو  چرا این را می« أحَِبَّاُُهُ

 وَآتناكُمْ »دارد كه  مائده 40ها ویژگی دارند كه در همین آیه  كرده است كه این كرده است و قبول

ها گفته بود خدا ی  چیزهنایی بنه شنما داد كنه بنه       موسی به این ؛«الْعالمَینَ مِنَ أَحدَا  یُؤْتِ لَمْ ما

 نداد.  اناحدی از عالمی

كه باید آن را ی  طور با این  قرآن است گیردار های شود كه یكی از آیه می 41بعد وارد در آیه  

اینن همنان   « لكَُنمْ  اللَّهُ كتََبَ  الَّتی الْمُقدََّسَةَ الْأَرْضَ ادخُْلُوا قَوْمِ یا»چون كه دارد  حل كرد! ها یهودی

این آیه را فعلا  در  «لَكُمْ اللَّهُ كتََبَ»ی اسرائیل است. ای قوم وارد سرزمین مقد س بشوید كه  اندیشه

رسیم. نگران نشوید ولی ظاهر آن را  سرزمین شما است. حالا به آیه می این سرزمین جایی نگویید.
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ای هسنتند.   ها اممی هستند كنه ین  ام نت وینژه     كه این آفرین است. این خواند مشكل كه انسان می

را  40كنه جنوا  اینن آینه      ها را جلوتر از ام ت ویژه بودن برده است. اینن  حتّی آیات ی  مقدار این

ی ب موسن گفتنند خن  « الْعالمَینَ مِنَ أَحدَا  یُؤْتِ لَمْ ما آتاكُمْ»ا خواستند بدهند كه گفته بود: ه بعضی

كه تا زمنان حضنرت موسنی. یعننی      یعنی چه موسی این حرف را زده است؟ یعنی این گفته است؛

ای حنالا شناید    ملهتا زمان حضرت موسی. این جوا  فی الج« الْعالمَینَ مِنَ أَحدَا  یُؤْتِ لَمْ ما آتاكُمْ»

، 14آیه  ست یعنی تا حضرت موسی... ولیبرای این فراز باشد مثلا  بگوییم باشد چون موسی گفته ا

 منِنَ  وَرَزَقنْناهُمْ  وَالنُّبُنوَّ َ  وَالْحكُْنمَ  الْكتِنا َ  إسِْنرائیلَ   بنَی آتَیْنا وَلَقدَْ» دارد كه. 100 جاثیه، ص  هسور

این دیگر حرف حرف موسی نیست، حرف حرف خدا است كه ما « الْعالمَینَ لىَعَ وَفَضَّلْناهُمْ الطَّیِّباتِ

هنا دادینم.    به موسی، به بنی اسرائیل كتا  دادیم، حكم دادینم، نبنو ت دادینم و از طی بنات بنه آن     

ان ها را بر عالمیان تفضیل دادیم. یعنی بنی اسرائیل را بنر عالمین   ما این ؛«الْعالمَینَ علَىَ وَفَضَّلْناهُمْ»

قدر این طرف و آن طرف گفته است،  ها گذاشته است این تفضیل دادیم. خدا هم حرف در دهان این

كه حالا در همین درس جنوا  آن  « الْعالمَینَ علَىَ فَضَّلْناهُمْ»ها  در قرآن چندین مورد دارد كه این

 كنم. را خدمت شما عرض می

خود را به عنوان احب ناء خندا مطنرح     ,لیها به دلیل داشتن ویژگی و تفضی ولی به هر جهت این 

یعنی طرح این بحث كه ما ویژه هسنتیم، طنرح اینن     باز این در مقابل دعوت نبی است؛ كردند. می

شما در ادبیات سیاسی همین امروز د چیست... دانی بحث كه پیامبر ما ویژه است. او لا  پیغمبر ما می

دی منذهبی را در مقابنل همندیگر علنم     هنای جن   شخصنیت بینید كنه   هم بگردید گاهی اوقات می

كنند. ی  شخصیتی كه شخصیت رهبر بوده است، او رفته است شخصنیت رهبنر جدیند آمنده      می

كند و عملا  آن طرف باید خود را بنه   است، شخصیت او را در مقابل شخصیت نفر بعدی معرّفی می

بنرای  راینی بكنند.   آ این شخصیت معنوی گره بكند كه در مقابل آن شخصیت محوری بتوانند صنف  

اینن آینه بنین     ، اسنت كنه  47مائده كه آینه   همین آیات كلیدی این سوره همین است كه شما در
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آوریم  كه ما گاهی خیلی راحت در بحث كردن با اهل تسنّن كم می ی دو آیه قرار گرفته است حلقه

 تَفْعَلْ لَمْ وَإِنْ»ابلاغ بكن.  ؛«رَبِّ َ مِنْ یْ َإِلَ أُنْزِلَ ما بَلِّغْ الرَّسُولُ أَیوهاَ یا»گوییم:  در همین آیه كه می

گنوییم غندیر    ب منا منی  لت را ابلاغ نكردی. این چیست؟ خن اگر ابلاغ نكنی رسا ؛«رسِالَتَهُ بَلَّغْتَ فَما

گوییند پیغمبنر    گوییم ولی استشهاد قرآنی آن كجا است؟ یعنی شما دارید منی  است. ما درست می

جنا انن   غ نكنی رسالت را ابلاغ نكردی. بعد ما از قرآن توقّنع ننداریم اینن   این را ابلاغ بكن، اگر ابلا

ها این مدلی است  اصلا  شأن قرآن خیلی از وقت فاقا  قرآن گفته است منتهااتّ ا بگوید؟!همان نكته ر

ی قبل هم همین  ی بعد گفته است. در آیه گوید. این را كجا گفته است؟ در آیه كه به این سب  می

ی  اگنر اقامنه   ؛(44)مائده: «رَبِّهِمْ مِنْ إِلَیْهِمْ أُنْزِلَ وَما وَالإِْنْجیلَ التَّوْرا َ أَقامُوا أَنَّهُمْ وَلَوْ»را گفت كه نكته 

  ...تورات بشود، انجیل بشود و قرآن

 محوری که با آن تورات و انجیل و قرآن اقامه می شود

اینن بحثنی كنه انن انجنام     -اینن بحنث شند     11، آیه ی مائده كه به یاد دارید در همین سوره

قرار نشد ین   بكند؟ مگر « كَثیر  عَنْ یَعْفُوا»مگر قرار نشد پیغمبر  -دهیم ی  مقدار دقی  است می

 وَیَعْفُوا الْكِتا ِ مِنَ تُخْفُونَ كُنْتُمْ مِمَّا كَثیرا  لَكُمْ یبَُیِّنُ»را تبیین نكند، فاكتور بگیرد. سری از حقای  

كه لازم نبوده اسنت كنه بگویند.     را نگوید؟ به خاطر این یعنی ی  سری از كتب پیشین« ر كثَی عَنْ

كند.  ی او تبیین است، دیگر تبیین نمی یعنی انن دیگر تاریخ آن گذشته است. پیغمبری كه وظیفه

ی تورات و انجیل و قرآن بنه ین  عنصنر     اقامه با این حال  كه تاریخ آن گذشته است، به خاطر این

 شنود؛  ی ادیان با آن اقامه منی  شده است كه  اگر آن عنصر محوری اقامه بشود، همه احالهوری مح

یعنی ی  چیزی باید باشد كه محور باشد نه به صورت خاص ی این باشد، آن باشد. چون اگر كسنی  

ی قرآن را اقامه بكند. چون تنورات ین  سنری دسنتور      تواند همه ی تورات بكند، نمی بخواهد اقامه

رد، قرآن ی  سری دستور دیگر دارد، انجیل ی  دستورات دیگر دارد. ی  محوری وجود دارد كه دا

شود برای همین  شود، كتب اقامه می این محور است كه وقتی آن محور اقامه بشود، ادیان اقامه می
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هیچ چینزی   ؛«ءٍ شَیْ  علَى سْتُمْلَ الْكِتا ِ أهَْلَ یا قُلْ»ی بعد  بعد در آیه« بَلِّغْ الرَّسُولُ أَیوهاَ یا»است كه 

ی تنورات و انجینل و    مگنر اقامنه   ؛«رَبِّكُمْ مِنْ إِلَیْكُمْ أُنْزِلَ وَما وَالإِْنْجیلَ التَّوْرا َ تُقیمُوا حتََّى»نیستید 

 قرآن بكنید. این چیست؟ 

ا ه این سؤال است كه این چیست كه با اقامه شدن آن... چون كه اگر بگویید هر كدام به وحده

دستورات مختلف داریم. آن چیست كه وقتنی شنما آن را    ؛ چونشود خواهد اقامه بشود كه نمی می

شنود، آن عنصنر    ها اقامنه منی   ی این آورد همه گیرد، بالا می گیرید، یعنی چنگ  شما آن را می می

 ها است.  این محوریِ

بنه عننوان ام نت     ش راچیزی كه خود بینید كه آن زمان با چه چیز مشكل دارند؟ بعد از آن می

ها خود با همدیگر مشكل  كه این كند. انن با تورات و انجیل مشكل ندارد با این ویژه دارد معرّفی می

هنا بنا    ها مشكل دارند. یهودی ها با مسیحی ها مشكل دارند، یهودی ها با یهودی دارند. یعنی مسیحی

حرف قرآن است. اگر خواستید انن  مشكل دارند. این شانها هم با خود خود مشكل دارند، مسیحی

 كَثیرا  وَلَیَزیدَنَّ»بینید كه  ها همه با همدیگر مشكل دارند ولی می بینیم كه این آیات آن را با هم می

 التَّنوْرا َ  تُقیمُوا حتََّى»این عنصر محوری حتّی  (42)مائده: «وَكُفْرا  طُغْیانا  رَبِّ َ مِنْ إِلَیْ َ أُنْزِلَ ما مِنْهُمْ

این همان عنصر محوری  كفر این ها را در می آورد, ولی این چیزی كه دارد  (48)همان: «الإِْنْجیلَ وَ

 نید كه از آن طنرف طغینان و كفنر   بی است كه خود قرآن است. حالا وقتی این بیاید اقامه بشود می

 شود.  آن اقامه می رود. دنبال عنصری باید گشت كه این عنصر اقامه بشود، دین با ها دارد بالا می این

. این دو حبلی است كه این دو حبل بایند  114باز بیایید این آیه را با هم ببینیم آل عمران، آیه 

ذلّت زده  ؛ بر این ها مهُر«النَّاسِ مِنَ وحََبْل  اللَّهِ مِنَ بِحَبْل  إلِاَّ ثُقِفُوا ما أَیْنَ الذِّلَّةُ عَلَیْهِمُ ضُربَِتْ»باشد. 

مگر به ی  حبلی از  ؛«النَّاسِ مِنَ وحََبْل  اللَّهِ مِنَ بِحَبْل  إلِاَّ»این را به دست بیاورند.  شود هر وقت می

خواهد كه  خواهد، ی  حبل هم از طرف خدا می طرف خدا، ی  حبل مردمی. ی  حبل مردمی می
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ه هایی است كه به آن چنگ زد این دو حبل است. در حقیقت این دو ریسمان است كه آن ریسمان

 شود. می

 کند ها پرت می طرح امت برتر حواس آدم را از ملاک

شنود   ویژه هستیم، ما ام ت برتنر هسنتیم باعنث منی    بینید كه طرح این نكته كه ما ام ت  لذا می 

اگر شما ام ت برتنر هسنتید چنرا خندا      !د. جوا  قرآن را ببینیدپرت بشوها  از ملاکانسان حواسش 

اصحا  امام هستیم، ما چه بودیم، ما در غار با پیامبر بنودیم، منا    كه ما شما را عذا  كرد؟ پس این

طنور   ها را كنار بگذار. اگر اینن  این !كه دلیل نیست هاطور بودیم، ما زندان رفته بودیم. این جا این این

كه شما ام ت  گوید با این كند می ها می كند؟ بحثی كه با یهودی باشد پس چرا خدا شما را عذا  می

هنای خندا    برای شما است. ما هیچ كدام پسنر خالنه   3« خاساِین قِرَدَ   كُونُوا»تید ولی تمام ویژه هس

چه كار كردیم، ما  كه ما انن انقلا  كردیم، ما نیستیم و این ی  تذكّری به ام ت اسلامی است. این

 إِنَّ»  ین  ضنر  فهمند كنه    خواند منی  اصلا  انسان كلّ قرآن را كه میبینید كه  می طور كردیم! این

این ملاک در كلّ قرآن پخش شنده اسنت.    ضر ی   است و (13)حجرات: «أَتْقاكُمْ اللَّهِ عِندَْ أَكْرَمَكُمْ

ها شوخی ندارد. ام تنی پسنر    با ام ت پخش شده است كه خداها  ها هم این ملاک یعنی راجع به ام ت

 ا ندارد.ویژگی ر  ی هم ندارد. هیچ ام تی اینخال  تشریفی خدا نیست.  خاله

ها به جهت این بوده است و جوا  خدا هنم بنرای همنین بنوده      لذا طرح این نكته از طرف این 

 منا  آتاكُمْ»ها در را  ها كار كرده است كه این این را قبول دارد كه به صورت ویژه با اینوگرنه است. 

ست كه ویژه بودید ولی دیدیند كنه   گوییم. شما ویژه بودید. معلوم ا می« الْعالمَینَ مِنَ أَحدَا  یُؤْتِ لَمْ

همنین آینات مائنده را بیاوریند. در      (41)مائنده:  «خاسِرینَ فَتَنْقَلِبُوا»طور كردید، ارتداد ایجاد شد  این

ها را یاد بیاورید، حالا بیاید وارد سرزمین بشوید، بیایند وارد   گوید كه شما این همین آیات مائده می

كنم چرا ی  چنین تعبیری  شكیل بشود كه حالا عرض میسرزمین مقد س بشوید كه آن حكومت ت

 كنیم.  می
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 ارتداد از ولایت

 خاسِرینَ فَتَنْقَلِبُوا أَدبْارِكُمْ  علَى تَرْتَدووا ولَا لَكُمْ اللَّهُ كتََبَ  الَّتی الْمُقدََّسَةَ الْأَرْضَ ادخُْلُوا قَوْمِ یا(: 41)    

 داخِلُونَ فإَِنَّا مِنهْا یَخْرجُُوا فَإِنْ مِنهْا یَخْرجُُوا حتََّى ندَْخُلهَا لَنْ وإَِنَّا بَّارینَجَ قَوْما  فیها إِنَّ  مُوسى یا قالُوا

كند كه گرفتار ارتداد بشوید كنه زدن  های خود ن ی این ویژگی با همه« أَدبْارِكُمْ  علَى تَرْتَدووا ولَا»

 ی مائده داریم ی دیگر در همین سورهجا است كه ما ی  بحث ارتداد جد ارتداد هم این كلید بحث

همین عبارتی اسنت كنه شنما بایند اینن       نه ارتداد به معنای فقهی! است، ارتداد از ولایت كه بحث

؟ «النَّاسُ ارْتدََّ»یعنی چه  2«ثَلَاثَةَ إِلَّا النَّبِیِّ بَعدَْ النَّاسُ ارْتدََّ»عبارت را حل بكنید كه مردم بعد از نبی 

كنند، نماز جماعت  گیرند، فلان می خوانند، روزه می همه در آن دارند نماز میوز هنی  مملكتی كه 

 إِلَّنا  النَّبِنیِّ  بعَْندَ  النَّاسُ رْتدََّا»دارند، نماز جمعه دارند، چه دارند، چه دارند، همه چیز دارند آن وقت 

ی مائنده شنروع    رهی در سنو  این چه طرح بحث ارتدادی است؟ ی  بحث ارتداد در این آیه ،«ثَلَاثَةَ

شنود. بحنث    جا ی  بار دیگر بحث ارتداد مطرح منی  شود و آن شود. بعد وارد در آیات ولایت می می

 شود.  ارتداد و بحث رد ه ی  بار دیگر درآن آیات ولایت، آیات آن مطرح می

 18 شما برگردید به آیه

 «وَأحَِبَّاُُهُ اللَّهِ أَبْناءُ نَحْنُ  النَّصارى وَ الْیهَُودُ وَقالَتِ»(18)

هنایی هنم بنا     ها ائتلاف ها با هم مشكل دارند، آیات سوره را ببینیم. اگر گاهی اوقات این این كه 

 عُزَیْرٌ الْیهَُودُ وَقالَتِ»كند:  ها را به همدیگر یاد می بینید قرآن به صورت مؤتلف دارد این هم دارند می

جنا   كنه آدم ین  اتنالاف در اینن     مثنل اینن  « اللَّنهِ  ابْنُ سیحُالْمَ»گویند:  نصارا می (30توبه: )«اللَّهِ ابْنُ

 وَ»ما این طور هسنتیم، منا نصنارا...    « اللَّهِ أَبْناءُ نَحْنُ» بیند كه در همین آیه طور می بیند. یا این می

حنرف  « هْتنَدُوا تَ»باید یهودی باشید یا نصارا باشید تا  ؛(131)بقره: «تهَتَْدُوا  نَصارى أَوْ هُودا  كُونُوا قالُوا

 جا ی  ائتلافی وجود دارد.  كند این ها این است. آدم فكر می آن
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كسنی   « نَصارى أَوْ هُودا  كانَ مَنْ إلِاَّ الْجَنَّةَ یدَخُْلَ لَنْ وَقالُوا»بقره را بیاورید.   ه، سور111شما آیه 

هنا بنا هنم     ی خود اینن  رابطه حالا« الْیهَُودُ وَقالَتِ» 113آیه  شود مگر ما و یهودیان وارد بهشت نمی

گویند نصارا هیچ چیزی نیست. اصنلا    یهود می ؛«ءٍ شَیْ  علَى  النَّصارى لَیسَْتِ الْیهَُودُ وَقالَتِ»چیست؟ 

هنا   گوینند اینن   ها هم می آن ؛«ءٍ شَیْ  علَى الْیهَُودُ لَیسَْتِ  النَّصارى وَقالَتِ»هیچ چیزی حسا  نیست. 

ی بعد آن هم اینن   ها همدیگر را قبول ندارند او لا ، بعد از آن هم نكته نیعنی ای چیزی نیستند.هیچ 

ی مائنده را   ، سنوره 12ها هم به دلیل فاصله گرفتن از محتوای اصلی دین اگر آیه  است كه خود آن

  1....ی مائده را ببینید ، سوره42ببینید و 

 دارد  اجع به یهود؛ هم ر42؛ راجع به نصارا. آیه 12مائده آیه 

 الْعنَداوَ َ  بَینْنَهُمُ  فَأَغْرَینْنا  بِنهِ  ذُكِّنرُوا  ممَِّنا  حَظًّنا  فَنسَُوا میثاقَهُمْ أَخذَْنا  نَصارى إِنَّا قالُوا الَّذینَ وَمِنَ»

ها عنداوت و بغضناء    ی كاری كه كردند، خدا بین آن این نصارا به واسطه ؛«الْقِیامَةِ یَوْمِ  إِلى وَالْبَغْضاءَ

 یدَُ الْیهَُودُ وَقالَتِ»گوید:  آید، همین را می به سراغ یهود هم می درست كرد. وقتی« قِیامَةِالْ یَوْمِ  إِلى»

 یَنوْمِ   إِلنى  الْبغَْضناءَ  وَ الْعنَداوَ َ  بَیْنَهُمُ وَأَلْقَیْنا»رسد كه  تا می« قالُوا بِما وَلُعِنُوا أَیدْیهِمْ غلَُّتْ مَغْلُولَةٌ اللَّهِ

ی اصلی كه در این سنوره   . یعنی اگر شما مایهستها دعوا بین این ؛«الْقِیامَةِ یَوْمِ  إِلىیعنی « الْقِیامَةِ

ی  اینن ماینه   -برسنم  42بنه   ,را توضنیح دادم  12 -است كه این دو آیه هم برای همین سوره است

شنوند   ها با هم دچار اختلاف می ها است، اگر آن را بكشی، این اصلی كه محور وحدت بین خود این

آن هنم  «. الْقِیامَنةِ  یَنوْمِ   إِلنى » شنوند.  ها با همدیگر دچار اختلاف منی  كشید این ی این را میكه وقت

 یَنوْمِ   إِلنى » به جان هنم منی افتنند.   ها  كشید، آن ی اصلی است كه وقتی از این ام ت بیرون می مایه

 .«الْقِیامَةِ

بلكنه  واسط فیض خندا،   نه به عنوان آن هم ولایت های ولایت خود ائم ه، ت  ت  شما در بحث 

ها است كه دارد  ی این شود، به واسطه ها است كه دین دارد قائم می ی این كه به واسطه به عنوان این
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بینید كه به جان هم می افتند؛ یعننی القناء و    شود، كه اگر این را بیرون بكشید، می نظم تأمین می

 شود.  می اغراء عداوت و بغضاء

 رد اسلام هم داریم؟ ی  چنین تعابیری در مو  -

، منا هنم   ؛ یعننی اگنر حنرّ را فرامنوش كننیم     «بِهِ ذُكِّرُوا مِمَّا حَظًّا فَنسَُوا». البتّه وقتی داریمن  -

افتیم یعنی فرقی ندارد. برای همین در روایت داریم كه تمام عاقبتی كه برای یهود شده اسنت،   می

 كنید كردند شما هم فرو می سر خود را می هایی كه یهودیان در انتظار شما است و در همان سوراخ

حتیّ سر خنود را در سنوراخ سوسنمار بكننند، شنما هنم سنر خنود را         « فی جُحر ضَب  لدَخََلتموه»

  ها آمد! همان بلاهایی سر شما می آید كه سر آنكنید و آن موقع است كه  می

گنر تنورات   ا (24: 18) هكن  شود. كما اینن  اگر اسلام اجرا بشود، عداوت و بغضاء در آن ایجاد نمی

شود؛ چون تورات ی  عنصر محوری به نام موسی دارد و آن  اقامه بشود، عداوت و بغضاء ایجاد نمی

موقع خود عنصر محوری، خود شخص موسی در برقراری آن نسبت و این قول فصنل مهنم اسنت.    

طور است.  هم همینشوند. حالا در مورد ما  ها با هم درگیر می وقتی این را كنار می كشی, خب این

افتد برای رعایت نكنردن آن عناصنر محنوری همنین      یعنی تمام این عداوت و بغضایی كه اتّفاق می

خواهم مدام از الفنا  اسنتفاده بكننم. )تنو خنود حندیث        سوره است كه خیلی واضح است من نمی

 مفص ل بخوان از این مجمل(.

ولاینت فقینه    !ن، نه انگار، نه ادامه نه امتدادفرمایند ولایت فقیه هما ببینید اصلا  وقتی امام می 

شنود كنه ولنی  فقینه      همان ولایت رسول الله است. یعنی خود امام به عنوان ی  فقیه متوج ه نمنی 

فهمد كه اصلا  این دو تا دو تا اف  است. منتهای مراتب در دین باید ی  چینز   نمی ؟!معصوم نیست

شد، اگنر اینن    داد، باید این تعبیه می ل مردمی ادامه میشد كه این ولایت را به عنوان حب تعبیه می

سناله   410تانوری  یا ی   (3)مائده: «دینا  الإْسِْلامَ لَكُمُ وَرَضیتُ»ناقص بود. اصلا  شد دین  تعبیه نمی

ه است خو  پس دین ین  دوره كامنل   سال 410ی  تاوری تاوری كلّی است. اگر تاوری یا است، 
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ی منا كنه منن     ازه آن وقت هم كه كامل شد مگر چه شد؟ خنو  ائم نه  د بعد دوباره ناقص شد. تش

هنا نبنود. منتهنا     كشتند چینزی در دسنت آن   بردند و می ها را در زندان می الس جن الی الس جن این

 این است.  ( بحث28: 42) بود؟ بود یا نمی پتانسیل آن بود. آیا در ادامه باید پتانسیل آن می

 متدینینتفاوت امت واحده و مجموعه 

كننم   در بحث ملوک عرض منی ولایت رسول الله است كه  ولایت فقیه، همان گویند اگر امام می

این همان چیزی است كه بارها عرض كردم در قنرآن   كه اگر شما این عنصر محوری را جدا بكنید،

دهیم  داریم شواهد قرآنی بحث را نشان می مائده ی  ضر   هشواهد به شما نشان دادم. از او ل سور

هنا را   ی داننه  شود ولی اگر بكشید همه درست است كه خیلی دیده نمی این همان نخ تسبیح است.

ولنی   های پاشیده دارید. نماز اسنت،  شما از این به بعد پاشیده دارید. یعنی شما دانه دارید ولی دانه

ی متندی نین   گوینند. اینن را مجموعنه    نیست، دیگر به این ام نت واحنده نمنی    ی  چیز ها  این دیگر

ی متدی نین در آمریكا هم هستند، برای خود ی  اكیپ هستند. اینن دیگنر    گویند. این مجموعه می

ی ولایت، ولایت ین    ام ت واحده نیست. تسبیح محوری ام ت واحده خود بحث ولایت است. اندیشه

انیم این چیزها تو ها ما نمی ها از سر تعج ب و حسادت و فلان و این حرف گاهی وقت آدم است. حالا

 النَّاسَ یَحسْدُُونَ أَمْ»نساء دارد   هدر خود قرآن در سوركه  , حرف دیگری است كما اینرا باور بكنیم

گفتنه   كه برای توضیح این قوم محسود اصلا  در روایات كافی با  دارد (12)نساء: «اللَّهُ آتاهُمُ ما  علَى

ند كه این ننخ تسنبیح   توانستند بفهم نمی ,ندكرد حسادت می اند این قوم محسود ما هستیم؛ چون

ی  مقدار خو  اسنت كنه منا    شود.  ام ت میماند و  می واسطه ما امت ، این ام ت بهستیمه اصلی ما

ی خود را پیدا بكنیم. بعند ببیننیم حنالا دارد چنه      واقعا  بنشینیم عبارات خود را بخوانیم، شأن ائم ه

اینن عنصنر محنوری كنه      شود؟ افتد. انن این دارد چه می اتّفاقی برای این شأن در زمان غیبت می

ی  خنوانیم سنوره سنوره    شود عداوت و بغضاء كه از او ل سوره ما داریم، وقتی سوره را منی  نباشد می

ی مائده همین  ولایت است. تمام آیات كلیدی آن هم ،آیات ولایت است. شما بیایید در همین سوره
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 یعَُنذِّبُكُمْ  فَلِنمَ  قنُلْ  وَأحَِبَّناُُهُ  اللَّنهِ  أَبنْناءُ  نَحنْنُ   وَالنَّصنارى  الْیهَُنودُ  تِوَقالَ»خوانیم  آیاتی كه داریم می

عذا  به خاطر گناهانتان هستید، چرا پس خدا شما را   طور با خدا پسر خاله اگر شما این ؛«بذُِنُوبِكُمْ

همان ویژه بودنی كه خندا بنرای   « لَ َخَ ممَِّنْ بشََرٌ أَنْتُمْ بَلْ»كند؟ این تذكّری برای ما هم است.  می

 أخُْرِجنَتْ  أُمَّنة   خیَْنرَ  كُنْنتُمْ »گویند، منتهنا آن هنم منلاک دارد كنه       گوید، برای ما هم می ها می آن

 ؛ شما بهترین ام ت هستید.(110)آل عمران: «لِلنَّاسِ

گوینند   منی  روند روند هر جا می ها دیدید گاهی اوقات می كنند مثل این كه آدم ها فكر می بعضی

شنما برتنرین مجاهندان     د می گویند:روی شما بهترین مردم هستید. بعد به ی  شهرستان دیگر می

 فَضَّنلْناهُمْ » وقتی كه دارد راجع به منثلا یهودینان دارد كنه    طور نیست. یعنی خدا عالم هستید. این

 أخُْرِجَتْ أُمَّة  خَیْرَ كُنْتُمْ»كه داشتیم  همجا  شما از همه بهتر هستید. آن ؛(14)جاثیه: « الْعالمَینَ علَىَ

وف، اگر امر به معنر  بله ؛ «بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَوَتَأْمُرُونَ بِالمَْعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُْنْكَرِ » گوید: بعد می«لِلنَّاسِ

طور نیسنت كنه شنما     شما بهترین ام ت هستید ولی این ؛«أُمَّة  خَیْرَ كُنْتُمْ»شما  نهی از منكر بكنید،

اصلا  ی  چنین چیزهایی ما نداریم. نه راجع ام ت هستید! باز هم شما بهترین  بكنید، مثلا  هر كاری

داریم، ما ی  چنین چیزی راجع به هنیچ  نه راجع به اسلام  به یهود داریم، نه راجع به نصارا داریم،

 ام تی نداریم. 

 وَالْنأَرْضِ  السَّنماواتِ  مُلْ ُ وَلِلَّهِ یشَاءُ مَنْ وَیُعذَِّ ُ یشَاءُ لمَِنْ یَغْفِرُ خَلَ َ ممَِّنْ بشََرٌ أَنْتُمْ لْبَ(: ... 18)

 * الْمَصیرُ وَإِلَیْهِ بَیْنهَُما وَما

شنده. شنما ین  بشنرهایی      شما بشری هستید از كسانی كنه خلن    ؛«خَلَ َ ممَِّنْ بشََرٌ أَنْتُمْ بَلْ»

 وَإِلیَْنهِ  بَیْنهَمُنا  وَمنا  وَالْنأَرْضِ  السَّنماواتِ  مُلْ ُ وَلِلَّهِ یشَاءُ مَنْ وَیُعذَِّ ُ یشَاءُ لمَِنْ یَغْفِرُ» د همین!هستی

كند. چرا؟ چون مل  آسمان و زمین برای  بخشد، عذا  می بشری است كه خدا میهمان  ؛«الْمَصیرُ

هم به همان سمت است، به سمت خدایی شدن اسنت.   شدن و رفتن ما ؛«الْمَصیرُ وَإِلَیْهِ» خدا است.
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 إِلیَْنهِ  وَإنَِّنا  للَِّنهِ  إنَِّنا »همنان   و به سمت اسماء الحسنی رفتن است. به آن سمت حركت كردن اسنت 

 گردیم به سمت خدا.  از طرف خدا آمدیم و باز با ی  قوسی برمی (114)بقره: «راجِعُونَ

ر المؤمنین در كعبه داریم كنه چنرا امینر المنؤمنین در     ما راجع به تولدّ امی ای ی  نكته )سوال(

طور ی  زنی درد زایمنان   كعبه متولدّ شده است؟ آیا به عنوان ی  اتّفاق طبیعی بوده است؟ همین

گرفته است، به درون كعبه رفته است و فرزند خود را به دنیا آورده است. مگر كعبه زایشنگاه بنوده   

اسنت   دانسنته  مگر حرمت كعبه را نمنی  بنت اسد بوده است؟! و ی است؟ مگر این فرزند او ل فاطمه

اصلا   .این تعد ی و تعرّض به كعبه خود ی  چیز عجیبی است بعد زاییدن ی  عالمه عوارض دارد. و

تولدّ امیر  شود. این دیگر معلوم است كه ی  سناریو است. یعنی واقعا  خود كه دیوار شكافته می این

رود در  شود بعد از آن ی  خانمی می ز غریبی است كه دیوار شكافته میی  چی المؤمنین در كعبه

ی  چنین چیزی نه قبل از آن اتّفاق افتاده است و نه بعند از آن اتّفناق    كند! خود كعبه زایمان می

جایی است كه خدا به زبان حادثه دارد با  جا آن افتاده است و حرمت كعبه هم معلوم بوده است. این

را بشكافید محال اسنت از   توحیداگر خو   (11: 33) كند. زبان، زبان حادثه است. بشر صحبت می

ابعاد توحید بحث بكنید كما این كنه تمنام    یعنی اگر خو  رویخارج نشود.  ولایتدرون آن بحث 

های ولایت فقیه همان ابتدا بحث كنردیم. اصنلا  شنما از توحیند، از شنقوق       ها را در بحث این بحث

كنید به توحید برسید ربوبی، ربوبی ت تشریعی در بحث ربوبی ت تشنریعی و ضنرورت   توحید گفتگو ب

نبی و ضرورت امام اصلا  از همان چیزی كه ضرورت نبی از درون آن به دست آمده است كنه چنرا   

گنوییم؟ نهایتنا  بگوییند ضنرورت      كند آدم لازم دارد؟! چرا اصلا  ما ضرورت نبی می پیام كفایت نمی

كه وحی بگوید. خو  وحنی را بیناورد و    گوییم نبی برای این گوییم ضرورت نبی؟ می وحی. چرا می

كند به  برود. تمام شد وحی را آورد. وحی را بیاورد و برود. چرا چیزی به نام ضرورت امام مطرح می

آییند   همین دلیل كه باید كسی باشد كه بیاید این وحی را به فضای اجرایی تبدیل بكند. یعنی می

و الی آخر كه طبیعتا  شما چیزی به عنوان ضرورت نبی،  (14: 14) كنید آن مجری درست میبرای 
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كنم شخصیت نبی، خنود نبنی بنه     ی رسل ی  بحثی می شخصیت نبی... انن من این را در فلسفه

 آید. ت بیرون میخود به خود از درون آن امام كنید عنوان مجری و شاون مختلف نبی را بحث می

 ای خود را در فروعات مشخص کند... ، اما اگر اندیشهه با هم مشترکنددر کلیات هم

كنند.   ها ذكر عام اشاره به خاص نمنی  گویید توحید، گاهی وقت شما وقتی كه دارید می  ال()سؤ

خیلنی  و  گویید خدا  می گویید توحید, خود دارد. یعنی شما وقتی می ولی ذكر خاص عام را در دل

 خَلنَ َ  مَنْ سَأَلْتَهُمْ وَلَاِنْ»یعنی داریم كه؛ شویم مشترک می خدا این بحث ما با مشركین در ها وقت

بپرسند چه كسی خل  آسمان و زمنین كنرده اسنت؟    مشركین اگر از  ؛(38)زمر: « وَالْأَرْضَ السَّماواتِ

بنه خناص    ای ها هیچ اشناره  یعنی وقتی ما از عام گفتگو بكنیم خیلی وقت« اللَّهُ لَیَقُولُنَّ»گویند:  می

های آن تفكّر و به فروعات  یعنی به زاییده ؛كنیم اشاره می آییم به خاص ولی وقتی كه می كنیم، نمی

ننیم و گرننه شنما خندا را قبنول      كَ ها را وا منی  جا است كه داریم سنگ آن ,كنیم آن تفكّر اشاره می

فت بله. گفت من هم روی؟ خانه؟ گ گفت كجا می من هم خدا را قبول دارم. به طرف می ؟ بله!داری

ی  دربست بگیریم و  پس یعنی اگر خانه است فقط، برویم! , پس ی  دربست بگیررویم به خانه می

ای خود را  خواهیم ی  اندیشه ی  موقع است می رویم! همه با هم برویم همه كه داریم به خانه می

  ..شود بحث ولایت می ،در فروعات مشخّص بكند. آن وقت فروعات بحث توحید

نند؟ البتّنه اینن را    ك كه چرا قرآن با صراحت بینان نمنی   شود این باز ی  سؤال دیگر می  ال()سؤ

اینن   ؟كنند  كه چرا با صراحت بیان نمنی  دهیم. این ا به صورت مختصر باز جوا  میجوا  دادیم، ام

ن بكنند؟ خنو    اسم حضنرت علنی را عننوا    خواهید با صراحت قرآن می كه طور بكنید سؤال را این

دانید چرا؟ چون وقتی بحث عنوان حضرت علنی را مطنرح بكنند كنه      می ت؟ اصلا  خو  نیست!اس

اینن را   .گویند: هذا صراط علی  مستقیم می  «مسُْتَقیمٌ عَلَیَّ صِراطٌ هذا»خواهند بگویند:  ها می بعضی

رآن اسم حضرت علی در قن  اگركه بگویند اسم حضرت علی آمده است.  خوانند برای این طور می این

شند.   كه مطلب منحصر در خود حضرت علی منی  شد. به خاطر چه؟ به خاطر این آمد، فاجعه می می
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! تنا اسنم آقنای    آمند چنرا نیامند؟    گفتند اگر اسم آمده است، خو  اسم امام حسن هم باید می می

 ای باید می آمد! خامنه

ده است كه البتّه خنوبی آن  او لا  ما آن حدیث را نداریم. آن به نقل از اهل تسنّن نقل ش  )سوال(

 هم به همین است. 

 گفته آید در حدیث دیگران.  خوشتر آن باشد كه سرّ دلبران 

طور قبول نداریم كه گفتند مثلا  ی  حدیثی بوده است پخش شنده   این را قبول داریم البتّه این

طنور بنوده اسنت.     كرده است. اگر این است رفته است و فلان، شیعه از این امام به آن امام ش  می

 مثلا  آفرین ایشان به دنیا آمدند، امام بعدی.  ؟گفتند تو بودی می

 گفتند این بوده است. می و كردند بردند دیگر ش  نمی میائمه را اگر اسم   -

 گفتیم؟  گفتند؟ انن چه می رسیدیم چه می ی غیبت می خیلی خو  حالا به دوره  -

قرآن كنه تكلینف ائم نه را     !گفتیم خیلی خو  شدیم می میی غیبت  دوره وقتی وارد !نه  )سوال(

 گفتیم؟ میچه  ر همه نیستند تمام شد!مشخّص كرده بود و ائم ه هم كه انن دیگ

وگرنه اگر طنرح  انن این همه نظر برای این است كه زیر بنای آن را نادرست گذاشتیم   ال(ؤ)س

كننند بنه    كنند، آقا را قبول نمنی  قبول میانن كسی هستند امام را  را كسی بداند, ش  نمی كند.

یعنی تفكّر  یت فقیه برای او جا نیفتاده است؛ی ولا كه اصلا  اندیشه همین راحتی. چرا؟ به خاطر این

ها انسنان را دچنار    كه بیایند اسم بگویند كه خود اسم خیلی از وقت داند. ببینید به جای این را نمی

جا به ندرت به اسم انبیاء اشناره   گویند در این ف را دارند، میكند. در قرآن این همه معار مشكل می

آن  ایها النّبی یا ایها الرّسول,جا بیشتر نیست ولی به عنوان یا  كند. اسم شخص خود پیغمبر ی  می

خواهنند اینن عننوان را     منی  برای اینن كنه   ،گویند یا ایها النّبی یا ایها الرّسول آمده است. می عنوان

اگر اندیشه را نگویند و اسم را بگویند گاهی اوقات اصنلا  گفنتن    در اسم گیر نكنید. بگویند كه شما

 ها ممكن است اختلال ایجاد بكند.  اسم
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امینر المنؤمنین دیگنر اخنتلاف      دنند منثلا   این اختلال به خاطر اسم نگفتن است. اگر گفته بو  -

 شد!  نمی

سم نبوده است كه اختلال ایجناد كنرده اسنت.    نگفتن ا ،ی بحث اسلام اتّفاقا  بدانید در اندیشه  -

هنا   دانید چه چیزی اختلال ایجاد كرده است؟ چون كه تمام این روایات كلیدی كه ما داریم، آن می

كنند. فرض كنید همین روایاتی كه ما  در معتبرترین منابع خود دارند. فقط تفسیر آن را عوض می

 فهََنذَا علَِنی    مَوْلَناهُ  كُننْتُ  منَنْ »حضرت علی داریم كه شد، روایاتی كه راجع به  داریم وارد قرآن می

هنا انن   آمد. خو  آن ما داریم و اهل تسنّن هم دارند. حتّی این در قرآن ذیل همین آیه می« مَوْلاَهُ

گویند هر كسی منن را دوسنت دارد، علنی را هنم دوسنت       گویند؟ می راجع به همین بحث چه می

 بینیم.  رسیم كه در خود قرآن موارد اختلافی را می قرآنی می داشته باشد. خو  حالا به ی 

جا گذاشته  گوییم ملت سه روز معطّل كرده است، این همین الان ما در غدیر داریم می )سوال(-

د، همه را در حجة الوداع كنه گفتنه اسنت    یستیایید ب، از آن طرف بیاییداست. همه از این طرف بیا

ها را بزند، ین  خطبنه خواننده     خواهد در حج آخرین حرف غمبر میپی ,انن این حج آخر من است

كنه  « مَوْلَناهُ  علَِنی  هذا فَ مَوْلاَهُ كنُْتُ مَنْ»است كه دست امیر المؤمنین را بالا برده است. گفته است: 

 چه؟ كه علی دوست است؟!

حث حكومت ب نگاه نكنید. بحث،ساده ها اسم نبوده است.  فضاهای سیاسی را  مشكل آن )سوال(

 خواهد خود ی  حكومت تشكیل بدهد.  كردن است. در بحث حكومت كردن طرف می

شد همین كه آمده است اسم علی در چند جا آمنده   این است كه قرآن می تر آن سخت  )سوال(

ها با اسم علی نبود كنه اسنم انن در    مشكل این هم او را دوست داریم! ما گفتند كه اتّفاقا  بود و می

هایی كه  آورم كه تمام این شأن نزول مده است یا نیامده است. صد هزار روایت برای شما میقرآن آ

ست، در اینن اسنت،   ه سنن نسائیدر  ست،همسند احمد در ست، ه صحیح بخاریگوییم در  ما می

  .ستهم ه در آن است، ذیل همین آیات
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شما باید ی  درمانی بدهید كه  نید چرا؟ به خاطر ایندا تر است. می ها ساده شاید كار آن)سوال( 

داننیم اینن    مینما چه باشد؛ چون  (48)سبأ: «لِلنَّاسِ كَافَّة »خواهد  كه در مقطع عمل نكند. قرآن می

قنرآن  ی  یعنی هر كسنی سنر سنفره    سال بعد؛ 1200! شاید تا كند دین تا چه زمانی ادامه پیدا می

 د. هیچ درمانی در قضیه نبوآمد او لا   اگر اسم حضرت علی می نشست مطلب بفهمد.

  گیری كه نیست! بحث رأی بحث معارف است،  )سوال(

تغیینری در قنرآن    یا ند،كه بخواهند واو بردار این یبحث دشمنی با قرآن كه در زمان در  )سوال(

 بخواهند بگویند ما قرآن را قبول نداریم، هزار نوع احتمال است. این بود. ممكن بود بدهند

  در قرآن هست. . انن اسم زیدخواستند قرآن را از كارایی بیندازند می اصلا   ال()سؤ

 اند! دو شقّه شدهما انن ی  اختلاف كلیدی با ی  عد ه داریم كه سر ی  اسم  سوال:

 كردیم؟  شد؟ چه كار می آییم چه می سال به جلو می 410خو  انن  -

دوران غیبت هنم   راجع به ولایت بعد از این همه حدیث از امام زمان و ائم ه حدیث داریمال: ؤس

 داشته باشیم تا این اختلاف را نداشته باشیم!

  اختلاف درست كرده بودید چه؟ سال دیگر باز دوباره  410اگر    -

ها نیست. مشكل منا انن بنا اهنل     انن مشكل بحث در مورد حضرت علی و این ( 01: 08: 47)

یا علی را قبول ندارند. بحث این است كه كار باید به دست تسنّن این نیست كه علی را قبول دارند 

چه كسی باید بیفتد؟! اختلاف ما این است. برای همین است كه ما واقعا  دنبال اتّحاد با اهل تسننّن  

كنند ما با اهل  شوند فكر می ها را متوج ه نمی ها كه این بحث هستیم. نه شوخی، نه تاكتیكی. خیلی

خواهیم ی  اتّحاد تناكتیكی داشنته باشنیم،     اتّحاد تاكتیكی است. ما واقعا  نمیی   مانتسنّن اتّحاد

كه مشكل این است كه كار به دسنت چنه كسنی     خواهیم اتّحاد داشته باشیم. به خاطر این واقعا  می

جنا ایسنتادید.    جا آوردیند، بناز اینن    سال به این 410یعنی شما فقط مشكل را از  خواهد بیفتد؟! می

خواهد كه قبول نكند، قبول نمی كند, همین انن مگنر در   باور بفرمایید كسی كه می كه ضمن این
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روایات نبوی بین ما و اهل تسنّن اشكال مبنایی وجود دارد؟ هیچ اشكال مبنایی وجود ندارد؛ یعنی 

را لوی و روایاتالبته ها قبول ندارند یا بالعكس.  طور نیست كه ما روایت نبوی را قبول داریم آن این

هنا هنم قبنول دارنند      كه ما قبول داریم، آنرا روایات نبوی  ولی ها قبول ندارند! ما قبول داریم و آن

انن در تمنام اینن شنأن    ( 01: 10: 30) ها هم بنرای منا.   دل قرآن است هم برای آنعِها  یعنی این

هنا هنم قبنول     آندل قرآن است. یعننی  ها آوردند و هم ما آوردیم. این عِ هم آن را ها اسم علی نزول

از هنا   دارند كه این را پیغمبر گفته است. یعنی كاملا  شما گویی خود قنرآن اسنت. یعننی بنرای آن    

 حج ی ت دارد.  لحا  حج ی ت متن كه

كنند كه ما این بحنث را در قنرآن ننداریم.     كنند؟ هیچ وقت هم این بحث را نمی چرا قبول نمی

 اینن  ن ننداریم. بلكنه   گویند ما این را در قنرآ  د كه نمیبینی شوید می شما وارد فضای اندیشه كه می

روی و پنایین   جا آمده است بالا منی  گویند این اولیایی كه این كنند. می را توجیهات قرآنی میآیات 

 دهد.  معنای محب ت را می گویند: این اولیا می ، روی می

 اختلاف بر سر شأن نزول نیست بلکه توجیهات متفاوت است

هنم بنین منا     و ها كه هم بین آن یدقّت بكنید اسم كه در روایت آمده است، روایت شما ال()سؤ

ی قرآن را بنویس، ذینل   آمده است. یعنی شما انن فكر كن كه این آیه هم ذیل آیه و حج ی ت دارد

ها. انن شما آن آینه را بننویس اینن     دل قرآن است هم برای ما هم برای آنآن روایت را بنویس، عِ

گوید در بالا این ولایت طنرح   كند؟ خو  می ا بنویس. ببین انن او با این روایت چه كار میروایت ر

 !رسد طرح بحث محب ت است جا هم كه می بحث محب ت است این

گویند اینن آینات در منورد     ها هم می ما هیچ شكّی نداریم كه این آیات در مورد علی است. آن 

گوییم. ولی من ی   گویید ما هم می فی هم نیست. شما میجا آمده است حر علی است. این آیه این

 طور فهمیده نشود.  كنم كه از این آیه این طور دیگر توجیه می
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جنوا  دارد.   خواستم جوا  بدهم چون كه اینن  ها جوا  دادند من هم می این را بعضیال( )سؤ

بنه   (1)حجنر:  « لَحنافِظُونَ  لَنهُ  وَإنَِّنا  كْرَالنذِّ  نَزَّلْناَ نَحْنُ إِنَّا»چون كه كلام آخر است, می تواند من با  

ای كه شده است باید حفنر بشنود.    ی غیر عادی حفر بشود. چون این قرآن باید به هر شیوه شیوه

بخنورد.   , به آن دستتواند به عنوان متن آخر یعنی نمی دارد كه باید حفر بشود؛ ی  برهان عقلی

دعوا نیست و حتّی اگر اسم باشد من فكر  سر اسمهیچ  ،شوید لذا انن در فضای اندیشه كه وارد می

رسیدیم، پنس   . به حضرت علی مییمبا این اسم دچار مشكل شده بود بینم اگر اسم بود كنم می می

د از آن گفتنند خنو  بعند از آن، بعن     گفتیم. بعند منی   نفر را می 12 اگر امام حسن شما كجا است؟

 چطور؟ مگر این روال نیست؟!

 كنید! آن را در ی  نقطه قطع می و آورید گویید این و این و می ها را می ی شما اسموقت  (السؤ)

بحث این است كه ما دنبال فكر هستیم، ما دنبال اسم نیستیم.  ال( فكر كه قطع نشده است!)سؤ

ما  درگیر نیستیم!ها  آمد شما حرفی داشتید؟ ما كه با اسم امام كاظم می ,حالا اگر به جای امام باقر

 بحث ولایت است.  و آن، دنبال ی  فكر هستیم. آن فكر روی خود پیغمبر بوده است،

ی  سری شاون آن به عصنمت   جدا بكنید،برای همین عرض كردم كه وقتی شاون را ال( ؤ)س

 گردد، ی  سری از شاون ربطی به عصمت ندارد.  برمی

 ندارد؟حكومت ربط  به ال: سؤ

منا  چنرا   شروع كنید كه بحثاین را ی  بار دیگر بروید از  خو  شما بحث ولایت فقیه! ندارد  -

ی شاون نبی گره خورده است یا نخورده است، این بحنث را بایند    و آیا عصمت به همه ؟نبی داریم

 هاجا ی فیض است، این دنبال بكنید. ی  موقع است كه بحث ارسال است، بحث وحی است، واسطه

گره نخورده است، اصلا  هیچ  ود حكومت به بحث نبی, ولی خگره خورده است شأن نبی به عصمت

 دلیلی وجود ندارد. 
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در زمان خود ائم ه هم در زمان حضرت علی وضع از این  طور است, ما اینی  جامعه وضع  ال()سؤ

 بدتر بود. 

زمنان   ی جامعه انن بهتر از جامعه گویم كه وضع به هزار دلیل ریز و درشت به شما میال( )سؤ

كننند. نهنج    شكایت میحضرت اخلاق هم بسیار بد بود. اصلا  شما ببینید چقدر ست. حضرت علی ا

 و چقدر منردم ضنایع هسنتند.    !از این قوم خود شاكی است علی بخوانید تا ببینید چقدر البلاغه را

  حرف در دهان حضرت علی نگذارید!

 ومی است كه نسبت به ظلم شاكی است.ال: امیر المؤمنین ی  آدم مظلسؤ

آیید؟ این  زنم پشت سر من نمی من فریاد میوقتی شاكی است كه چرا  شنسبت به ام ت خود -

گفت ملّت ما را مقایسه بكنید با  م ی  بار هم من سر درس از آقای جوادی شنیدم میا هرا بارها گفت

امام ما با  ی  بار !ملّت امیر المؤمنین تا بفهمید كه ملّت ما چقدر بالاتر از ملّت امیر المؤمنین است

  شدم! دیدم، كاش اصلا  با شما آشنا نمی طور صحبت نكرد كه كاش شما را نمی ما این

 امام ما غایب است.  -

گوید این ولاینت همنان ولاینت رسنول الله      خود امام خمینی وقتی می كدام امام غایب است؟  -

 است. 

 مگر امام خمینی معصوم است؟  -

فقهایی داریم كنه  ی  را گفته است یا نه. وقتی كه سلسلهاین ی كاری نداریم كه امام خمین نه! -

دانید كه  كنند... شما بحث آن را بروید ببینید، پس شما واقعا  بحث آن را نمی دارند این بحث را می

كنه ین     سال از اینن  30ها متأس ف هستم كه پس از  برای خیلیكه  ، نه برای شما سال 30بعد از 

ما ی حكومت رسول الله تشكیل شده است  لایی تشكیل شده است، ادامهحكومتی به نام حكومت و

آیند،   آید، تا كجنا نمنی   كه بحث عصمت تا كجا می دانیم نمی دانیم! هنوز مبنایی تاوری  آن را نمی

 آید؟  این بحث از كجا به كجا نمی
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 بین فقها هم بحث است.   -

در فضنای   شاخداری كه الانی  دروغ  4دارند!ول نها قب خیلی كه طور نیست او لا  این ! ولیبله  -

یكنی از   ا بحنث ولاینت فقینه را قبنول ندارنند!     جامعه طرح شده است این است كه بسیاری از فقه

گویند آقای خویی، شنیخ انصناری اینن و آن شنروع      زنند می های بزرگ همین است. مثال می دروغ

ای را قبول ندارد، اینن را   دارد، آقای خامنهامام را قبول نطرف  اصلا   !كنند... اسم كه كم نیست می

 از اینن راه   اینن فقینه   داننند  هم قبول ندارد، آقای اراكی قبول ندارد اگر اسم است... چون كه نمنی 

قبول ندارند و از این راه قبول دارد. همین آقای خویی كه بنه عننوان سنی د الفقهناء     ولایت فقیه را 

هنا در كنلاس حكومنت اسنلامی منتن از آقنای خنویی         بچ نه گویند قبول ندارد ما برای  است و می

ظرفیت آن را انن ما  كه پدر جد ولایت فقیه است وخواندیم، ی  چیزی از ولایت فقیه قبول دارد 

ما این را  ام ا حالا! نزد امام بردند، گفتند البتّه نظر ما این نبودكه ولایت فقیه را  همان طرح نداریم!

اندكی هم حالا ! كه این قبول دارد، آن قبول ندارداست  ت كه ی  چیزیگفتیم. بحث این نیس نمی

 اشته باشند یا قبول نداشته باشنند! كه قبول دتو باغ نبودند ها  قبول نداشتند. اصلا  بعضی بودند كه

طرح نكرده بودند. خود آقای منتظری كه پدر جد ولایت فقیه را قبول  شاناصلا  بحث را برای خود

اصنلا  بنه اینن     كه فقهنا  ی متن او برای شما خواندم كه دلیل اینمن از رو شانكتاب دارد در همین

گویند   دهند منی   آقای منتظری ی  دلیل بسیار جالنب و اجتمناعی منی    بحث نپرداختند, چیست؟

ا هنم صنحبت بكننیم رفتنیم     كه انن ما بنشینیم ب ا بود! مثل اینرُی مااین برای فقهای كه  قدر این

كننیم   گوییم اصلا  بحث آن را نمی ریم چه غذایی برای ما است بخوریم؟ خو  میمریخ غذا چه بخو

به قدری قضیه برای فقها دست نایافتنی بنود.   رود كه حالا به غذا فكر بكنیم! چه كسی به مریخ می

ها از سر آن  كردند خیلی وقت كردند یا وقتی طرح نمی برای همین بحث ولایت فقیه را یا طرح نمی

 كردند.  گذشتند. اصلا  فروعات آن را طرح نمی می به راحتی
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جلو آورد. این اصلا  ی  چیز محالی در  گر همان ولایت ائم ه پیاده كرد وكه بشود ی  بار دی این

فضنا جند ی    نی آمد جلو ی  مقدار قضنیه و طرح كردند. یعمد و طور جلو آ ها بود همین زندگی آن

عات آن را بحث كردند، نشستند بحث هنای كلامنی آن را   كردند، فرو شد، آن موقع اندیشه را طرح

هنا حنالا    كتب مشتمل است بر ی  سری بحثالان  بینید  های فقهی آن را كردند، می كردند، بحث

این دلایل نقلی ی  بیند آقای خویی گفته است من همه بیند می رود می آدم غیر متخص ص وقتی می

بعند   آقای خویی كه این را قبول ندارد! شد، بارک الله بهك زند، سوت می این كف می را قبول ندارم,

ی شاون مملكنت   رفته است از طری  حسبه ی  چیزی اثبات كرده است كه اصلا  همهآقای خویی 

بشود. از طری  حسبه، از ین  طرین     ود. فقیه هر چیزی بگوید باید به آن عملر زیر نظر فقیه می

مسیر رود به اعتقاد ایشان این    فقیه است این مسیر میدیگر. این هم اشكال ندارد آقای خویی ی

 رود.  می دیگر مسیر بست است. خیلی خو  از بن

عجینب اسنت.    ببینید كه خیلی پیام جالنب و  برای آقای منتظریپیام آقا را برای همین گفتم 

رود،  یبینید آقای منتظری به رحمت خندا من   دهد. می طور پیام می دهد این وقتی ی  عالم پیام می

ای  شود تحریف به كتمان. آقای خامننه  این می !گویند دهند هیچ چیزی نمی های دیگر پیام می آدم

چنین كه نسل آینده مطلّع باشد كه ی  كند  دهد ضمن طلب مغفرت و فلان ی  اشاره می پیام می

انتقناد بنه   كه نسل آیننده... كنه اینن     خطایی در مقابل امام انجام گرفت در حد ی  اشاره برای این

آقایان دیگر است كه چرا هیچ چیزی نگفتید در این حد كه نسل آینده ممكن است فكر بكند ین   

گوییند؟ شنما كنه افنراد      چرا هیچ چیزی نمی !دعوای شخصی بین امام و آقای منتظری بوده است

رگردیم طرح دهید؟ لذا ما باید ب طور پیام می شما كه در جریان بودید چرا این xانقلا  بودید، آقای 

هنا قبنول    اینن  قدر هم حرف توی دهن فقها نگذاریند! كنه   . اینببینیمدیگر این اندیشه را ی  دور 

آقنای   از خنود كتنا   را هنم بنرای دوسنتان     منتن   قبول دارند. بارها به شما گفنتم و ها  ندارند، آن

او مخنالف بنا    رأی  -م داردمبنا ه–خواندم، گفتند اگر كسی فقیه جامع الشّرایط دیگری  منتظری
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اعنلام بكنند    نظنرش  رأی ولی فقیه جامع الشّرایطی فعلی است كه حكومت در اختیار او است اگنر 

حرام مرتكب شده است. دلیل هم دارد. دلیل آن را هم خود آقای منتظری گفته اسنت تنازه فقینه    

انسنت رهبنر   تو جامع الشّرایط دیگری نه هر پاپتی، فقیه جامع الشّرایط دیگری كه تازه او هنم منی  

 چون ی  جایگاه است.  !باشد

ارائنه  ل خنود را مسنتدل   جا اسنت كسنی كنه دلاین     جا است. تعج ب آن تعج ب در همان  ال(ؤ)س

كنند اینن جنای     گوید و رأی بعدی را بدون استدلال، فقط اعلام می آید نظر خود را می دهد می می

گنردد. منا    منی  مبنانی قبلنی خنود بنر    تعج ب است وگرنه ببینید این اشكال ندارد انسان مسنتدلا  از  

گویند: خنود منن شندید      آید می بینید كه ملاّصدرا می مثلا  شما ملاّ مصدرا را می را داشتیمها  خیلی

آورد و  خواهد برگردد، دلایل می ها است، این هم رد. وقتی كه می به مشاء بودم، دلایل من اینالذ  

 دلیل برگردد.  كه بی گردد نه این بر می

خو  است یا بد است؟ راجع به زمان حضرت علی چه چیز فكر  علی وضعزمان حضرت   (ال)سؤ

اتّفاقنا   كنید؟  كردید كه فكر كردید وضع خیلی خو  بوده است؟ راجع به زمان پیغمبر چه فكر می

ی پیامبر وارد حجاز شد، پدر  د كه این اندیشه اشتباه است. وقتی اندیشهكن نمی وضع دلالت بر این

مقابل فرزند گذاشت فرزند را در مقابل پدر گذاشت. وضعیت اقتصادی مكّه را به هنم ریخنت.   را در 

، درگیری و بعد كه وارد مدینه شدند ی  ضر  اذی ت شدند ن چقدراخودشبعد كه وارد مدینه شد 

اینن  ؟ یا ننه مشنكل   ی نبو ت است این آیا مشكل اندیشه , اماجنگ ، ی  ضر خونریزی ی  ضر 

گویند ولنی قنرآن اینن را      ی نفاق شروع شد كه اینن را تناریخ نمنی    ینید از بدر پدیدهب است كه می

ی نفاق  پدیدهكه گوید  گوید. حتّی از اواخر مكّه می گوید، قرآن از بدر می تاریخ از احد می !گوید می

هنم  د مدینه به نشو با پیغمبر كلا  باعث می های معارض بینید كه گروه شود. اصلا  شما می شروع می

همنه چینز     «مَرَض قُلُوبِهِمْ  فی»ریزد. مرجفین دارد، منافقین دارد،  میبه هم  ریزد، واقعا  مدینه  می

تشنخیص بدهیند كنه اندیشنه چطنور       خواهید حالا شما از وضع بد مدینه و مكّه و اسلام میدارد. 
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هنایی كنه اینن    خباث ی هایی بخورد، بنه واسنطه   بست اندیشه به هزار دلیل ممكن است به بن است؟!

 كنند.  ها دارند میآدم

مملكت به هم نریخت به خاطر چه چیز به هم ریخت؟ بنه خناطر ین      88در همین سال  مگر

طنور   شدید، همنان  خواندید دچار حالت تهو ع می های خبری را می چیزی كه اگر شما در این بولتن

كردند به شنود  ند طراحی میها از یكسال پیش داشت كه من دچار حالت تهو ع شدم. ی  فكر را این

خواستند چنه كسنی را بزننند؟ خنود      ی  سال پیش، می ها. از های خود آن و به شهود و به اعتراف

نژاد كار داشتند،  خواستند بزنند نه با احمدی خواستند بزنند. فقط همین را می شخص رهبری را می

شخص خود رهبری بود. بعد آمد  زدن هدفشان فقط .كار نداشتند هیچ كسنه با این كار داشتن با 

تاوری آن همین انن  یدفكر كردشده!  تقلّب در انتخابات طور پای قضیه كه و ی  سری آدم همین

تعج ب هسنتم  م یایی آقادردل تاوری آن ی  سال پیش طراّحی شد. من از این  ؟!ایجاد شده است

شود پیغمبر  فهمیدم كه چطور می د!در جامعه هستنها  این باز هم بیند و ها را می كه آقا چطور این

بنه هنم    كنند! چنون جامعنه    ها را معرّفی نمی ایناما ست، عثمان هست، عمر ه ست،وقتی ابوبكر ه

  فنی  وَلَتعَْنرِفَنَّهُمْ »داند. پیغمبنری كنه    ها را می ها را معرّفی بكند. چطور این ریزد اگر بخواهد این می

 !رونند  منی  ن دارند راست راست راهشناسد. همین ان می راها  نلحن كلام آ ؛(30)محمد: «الْقَوْلِ لَحْنِ

 !روند می طور راست راست دارند راه را زدند همین 88ی  هكسانی كه ی  سال پیش كلید فتن

نبو ت ی  هاصلا  اندیش ؟«ولو بلغ ما بلغ»برگردیم؟ جاهلیت ی  هسؤال این است كه آیا باید به دور 

اینن  یستیم با این فكر كه بایند  ا می !خواهم یا نه نمی راها  اصلا  این وبكنیم  و ولایت و همه را جمع

 حینات رسنول الله  ی  های كنه ادامن   این اندیشنه  ،فقها بوده استی  هسال 1200ای كه آرزوی  اندیشه

ایستیم و  می خواهیم ی  دور دیگر پیاده بكنیم. می بحث غدیر است همین اندیشه رای  هادام است،

 خوریم.  می من را هخون دل آ

 صلوات!
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 با عرض تبری  به مناسبت ماه شعبان و به قول حضرت حافر كه:.  1

 باش می پارسا ماه نه و خور می ماه سه   كن یپرست می ساله همه كه متینگو                           

طنور   خوردن و در كنار آن نه ماه پارسایی و در ظاهر این سه ماه رجب و شعبان و ماه مبارک رمضان است و علی الظاهر اینن  این سه ماه می

است كه به خصوص این سه ماه كه ورود در مهمانی بزرگ خدا است و انن ما در این سرسنرا و تنالار ورودی شنب مهمنانی قنرار گنرفتیم.       

نباشد انسان ی  دقّتی به این بكند تا ورودی دیگر آن، یعنی ماه مبارک رمضان، یعنی مهمانی بزرگ خدا  با ی  توج نه و ظرفینت   شاید بد 

 وَ لَیاَلِینهِ  فِنی  قِیَامهِِ وَ صِیَامهِِ فِی یدَأَْ ُ آلهِِ وَ عَلَیهِْ صَلوََاتُ َ رسَُولُ َ كاَنَ»كه در همین صلوات شعبانیه است كه:  و استعدادی انجام بشود. این

هنا اهنل قینام و صنیام و      ی مناه  پیامبر در همنه  ؛«فِیهِ تهِِبِسَُّّ الاِسْتِناَنِ عَلَى فَأَعِنَّا اللَّهُمَّ حمَِامهِِ مَحَلِّ إِلَى إِعْظَامهِِ وَ إكِْرَامهِِ فِی لَ َ بخُُوعا  أیََّامهِِ

ست كه به شد ت حضرت دراین ماه اهل قیام و صنیام بودنند و از خندا خواسنت     ها بود ولی به صورت خاص ظاهرا  شعبان ویژگی داشته ا این

كه باز مكنرّر   امید است كه ما هم بتوانیم به سنتّ پیغمبر ی  استنانی بكنیم و سنتّ برگیریم. این« فِیهِ بِسُنَّتهِِ الاِسْتِناَنِ عَلَى فَأَعِنَّا اللَّهُمَّ»كه 

 بَقِنیَ  فِیمَنا  لَنَنا  فَناغفِْرْ  شَنعْباَنَ  مِننْ  مَضَى فِیماَ لَناَ غَفرَْتَ تَكنُْ لَمْ إنِْ اللَّهُمَّ»رسیدند،  واخر شعبان میدر دعاها نقل شده است كه هر چه به ا

ی آن  ماننده  خدایا اگر از آنچه كه از شعبان گذشته است ما را نیامرزیدی، و ورود خوبی به ماه رمضان نیست، خدایا در این مقدار باقی 1«مِنهُْ

 شود.   ما را بیامرز و ببخش و پاک بكن و این استعداد برای ماه مبارک رمضان فراهم بشود. چون كه بدون استعداد نمی

بارها عرض شده است كه تقاضای فوق استعداد, دادن از طرف خدا غیر حكیمانه اسنت. خندا هنیچ تقاضنای فنوق اسنتعداد آدم را بنه آدم         

، میل. انسان هر چقدر دعا بكند و رغبت هم داشته باشند، اگنر اینن رغبنت و دعاهنا بنه اسنتعداد        دهد. بحث، بحث رغبت انسان نیست نمی

خواهد، زحمنت   رسد. این استعداد هم بالاخره كار می بینید كه به استعداد می شود. یعنی در آخر می تبدیل نشود، چیزی به انسان داده نمی

ن استعداد بكند و چیزهایی را از خدا بخواهد، كه هر چه بنا اینن زبنان اسنتعداد، یعننی      خواهد. یعنی رسیدن به استعداد كه انسان با زبا می

شنود، زینر آبشنار     قدر پر می شود زبان استعداد لیوان. حالا ی  مقدار شیر بریزید همین می  كه بدانی این لیوان چقدر گنجایش دارد. این این

قدر اسنت، بیشنتر از    قدر است. استعداد جذ  فیض آن این شود. استعداد آن این نمی شود. دیگر بیشتر از این پر قدر پر می هم بگیرید همین

جد ی لازم است. جدی هم از همین ماه شنعبان حنالا از     این نیست. برای همین است كه فراهم كردن استعداد لازم برای ماه مبارک رمضان

هایی است كه قرار است سرنوشت سنال منا در آن تعینین     ید. یعنی شبهای قدر باش ماه رجب شروع نكردید، از ماه شعبان باید به فكر شب

دهنند. از   كه كسی چه استعدادی را در آن شب به محضر ربوبی بوده باشد و به این استعداد او چیز می ها هم بستگی دارد به این بشود و این

هنای قندر جنذ  فنیض      های قدر برسند و شنب  است كه به شب ها در سال این بوده اند كسانی كه مثلا  تمام ذهنی ت آن بزرگان و علما بوده

 لازم را انجام بدهند.  

آیینی در مقابل آقا را دیدیند؟ وقتنی یكنی از اینن      -شما این شعرخوانی شعر مذهبی .گذاشت khamenei.irكامل این دیدار را  سایت  . 4

گوید كدام ین  از پینامبران ولنی از     گوید پیغمبری ولی نمی مثلا  می گوید بله كه می رسد به این خواند، می شعرا در منقبت امام رضا شعر می

جا را غار حرا بكنند!   های امام رضا و آن گوید پیغمبری باید بیاید در یكی از رواق شود، منظور او پیغمبر خاتم است. می روی محتوا معلوم می

ها چیسنت ولنی    دانم تعبیر شما از این بحث ی  كاری بكنید، من نمی این بیت هنوز تمام نشده بود، آقا گفتند كه با این لفر پیغمبری این

هنای   كنه بیایند در یكنی از رواق    كننند. حنالا اینن    ها خود را ام ت پیغمبر محسو  منی  این با ذوق دین و مشر  دینی ما نامأنوس است، این

 ی شعر را بخوانید. می گویند بفرمایید حالا ادامهگوید بعد  خواند. درجا آقا این را می جا را غار حرا بكند این نمی حضرت رضا آن
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زند. یعنی شما اگر با همین دید سیاسی اجتماعی ببینید كه این سوره پاینانی قنرآن اسنت، آخنرین      مائده معارف موج می  در این سوره - 1

های آخر پیغمبر را می زند. به یاد دارید كه امام در اواخر عمنر خنود شنروع بنه نوشنتن كردنند، یعننی آدم نگناه          دارد حرفسوره است كه 

هنا بنرای خنود ین       ها، هر كدام از اینن  ی.. وصیت نامه و این ها پیام هایی است كه فوق العاده است. منشور روحانی ت، قطعنامه كند پیام می

معلوم است... چون در این فضا باشی باید حرف سیاسنی بزننی. بایند حنرف سیاسنی مبننایی، ننه حنرف سیاسنی           هایی است كه اصلا  زمینه

 كند باید از آن مبانی بگیری. كاری! حرف سیاسی از مبانی خود كه در سیاست خود دارد عبور می سیاسی

 دهم به سلسله نوارهای ولایت فقیه. شما را ارجاع می . 4


